
در حالی که زنجیره تأمین گندم و آرد کشور در میانه طوفان حذف 
ارز ترجیحی قرار دارد، وزارت جهاد کشاورزی به جای ایستادن 
در صف اول دفاع از حقوق کشاورزان، درنقش »آمارگیر بی اراده« 
در جلسات ستاد اقتصادی تبدیل شده است این درحالی است که 
واگذاری مرجعیت تصمیم گیری از ســاختمان شیشه ای وزارت 
جهاد به کارگروه های اداری، نه تنها کشــاورزان را در بلاتکلیفی 
مطلق رها کرده، بلکه »امنیت غذایی« را به متغیری از نوســانات 

دلار تبدیل کرده است. 
بر اســاس مصوبه اخیر ستاد اقتصادی دولت در تاریخ ۱۲ بهمن 
ماه، موضوع ساماندهی زنجیره گندم، آرد و نان و مسائل مرتبط با 
آن شــامل خرید تضمینی گندم، اصلاحات قیمتی و غیرقیمتی و 
شیوه پرداخت یارانه، جهت طرح و بررسی در کارگروه ماده ۱۳ 

آیین نامه تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم ارجاع شد. 
 دولــت در دی مــاه ارز ۲۸۵۰۰ تومانی را حذف کرد، اما تازه در 
اواســط بهمن ماه به فکر ساماندهی زنجیره و اصلاح نرخ افتاده 
است این درحالی است که به دنبال حذف ارز ترجیحی به یکباره 
قیمت ســم، کود، بذر و ادوات کشاورزی جهش زیادی کرد اما 

نرخ خرید گندم هنوز بر اساس معادلات قبلی است.
آیا وزارت کشاورزی به »اداره آمار« تبدیل شده است؟

ایــن روزها، اما وزارت جهاد کشــاورزی به جای آنکه »متولی 
اصلی« امنیت غذایی و مدافع حقوق کشاورزان باشد، بیشتر نقش 
یک »مجری دســتورات« یا »تماشــاچی« را بازی می کند که این 
مســاله در موضوع تصمیم گیری درباره گندم که از وزارت جهاد 
به »ســتاد اقتصادی دولت« و »کارگروه های ماده ۱۳« منتقل شده 

است به خوبی نمایان است. 
وزارت جهاد از تابستان امسال )طبق روال هر سال زراعی تا پایان 
تیر یا مرداد ماه نرخ خرید تضمینی گندم را مشــخص می کند( و 
حتی قبل از از حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی باید بسته حمایتی و نرخ 
جدید گندم را نهایی و ابلاغ می کرد، اما خروجی جز ســکوت و 
انفعال از خود نشان نداد این وزارتخانه باعث شده کشاورزان در 

بلاتکلیفی مطلق برای کشت سال آینده بمانند.
گندم کاران در دوراهی »تغییر کشت« یا »قاچاق معکوس«

ایــن تصمیمات نیم بند و دیرهنگام، تبعات زنجیره ای خطرناکی 
خواهد داشــت برای مثال اگر نرخ خرید تضمینی متناســب با 
هزینه هــای جدید و قیمت جهانی نباشــد، گنــدم تولیدی یا از 
مرز هــا خارج می شــود و یا به دلیل گرانی جو و ذرت، ســر از 

دامداری ها درمی آورد و خوراک دام می شود و این یعنی نابودی 
امنیت غذایی.

تبعات دیگر اعلام دیرهنگام نرخ خرید تضمینی گندم این است 
که کشــاورز زمانی که می بیند ســود گندم در برابر هزینه هایش 
ناچیز اســت، سال آینده به سراغ محصولات غیرراهبردی مانند 
صیفی جــات می رود و به این ترتیب مقدمات واردات گندم در 
سال های بعد و وابستگی به این محصول استراتژیک آغاز می شود 
، ضمن اینکه دولت همچنان در پرداخت مطالبات گندم کاران با 
تأخیر عمل کرده اســت و اضافه کردن۱۰۰ هزار میلیارد تومان 
دیگر به این بدهی، به نارضایتی در جوامع روستایی دامن می زند.
به نظر می رســد تا زمانی که وزارت جهاد کشــاورزی از نقش 

یک »آمارگیر« خارج نشــود و به عنوان »سنگر اول مدافع تولید« 
عمل نکند، امنیت غذایی کشــور در گروی نوسانات نرخ ارز و 
تصمیمات لحظه ای ســتاد های اقتصادی خواهد بود و این یعنی 
نان مردم، بیشتر از آنکه به »باران، خاک و کشاورز« وابسته باشد، 

به »نوسان های ارزی« وابسته شده است. 
اضافه شــدن ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به بودجه خرید تضمینی 
گندم در سال ۱۴۰۵، اگرچه روی کاغذ یک رقم حمایتی است، 
اما در واقعیت می تواند به موتور محرک تورم تبدیل شود و سوال 
این اســت که دولتی که هنوز در پرداخت مطالبات سال جاریِِ 
گندم کاران درمانده است، چگونه می خواهد این حفره عظیم مالی 

را بدون استقراض یا چاپ پول پر کند؟

اقتصادی 66

         گروه اقتصادی -  انفعال عجیب وزارت جهاد کشاورزی در اعلام نرخ واقعی و به موقع خرید تضمینی، پیامی جز »گندم 
نکارید« برای کشاورز ندارد که با ادامه این وضعیت، سال آینده نه با خشکسالی، بلکه با »قهر کشاورز« مواجه خواهیم بود؛ قهری که 

نتیجه اش وابستگی نان مردم به تلاطم های ارزی است.
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تراژدی »گندم برای گاو«؛تراژدی »گندم برای گاو«؛

آقای وزیر! کشاورزان بلاتکلیف اند، 
شما تماشاچی...

دولــت باید تصمیم بگیرد، یــا صادقانه از اقتصاد 
رقابتی دفاع کند و مسیر رقابت ســالم را باز نماید، 
یا آشــکارا اعلام کند که صنعت خودرو یک بنگاه 
حمایتی دائمی اســت و مردم موظف اند هزینه آن 

را بپردازند.
 حدود یک ماه از اعتراضاتی می گذرد که ریشــه در 
گرانی های فزاینده و فشار بی سابقه اقتصادی بر مردم 
داشــت؛ اعتراضاتی که با خشونت و تلفات انسانی 
همراه شــد و زخم عمیــقی بر پیکره جامعه برجای 
گذاشت. جامعه ای که هنوز از آن شوک خارج نشده، 
امــروز دوباره با موج جدیــدی از افزایش قیمت ها 
روبه روست. در چنین شرایطی، هر تصمیم اقتصادی 
صرفاًً یک »تنظیم قیمتی« نیست؛ حامل پیام اجتماعی 
و سیاسی است و می تواند امید یا بی اعتمادی را تعمیق 

کند.
سال هاست صنعت خودرو در ایران نه با منطق رقابت، 
که با منطق حمایت بی قید و شــرط اداره می شــود. 
حمایتی که قرار بود موقت باشد اما به قاعده ای دائمی 
تبدیل شد؛ قاعده ای که نتیجه اش نه ارتقای کیفیت بود، 
نه کاهش قیمت، نه رضایت مصرف کننده و نه حتی 
سودآوری پایدار شرکت ها. تنها خروجی روشن این 
سیاست، تثبیت انحصار و انتقال هزینه ناکارآمدی به 

جیب مردم بوده است.
افزایش اخیر قیمت خودرو با مجوز رســمی، آن هم 

در شــرایطی که تورم عمومی سفره مردم را کوچک 
کرده، پیام روشــنی دارد، در معادله صنعت خودرو، 
مصرف کننده همیشه حلقه ضعیف است. کارخانه ای 
که دهه ها از تعرفه های ســنگین واردات، آسودگی 
رقابت خارجی، تســهیلات بانکی ترجیحی، زمین 
ارزان، انرژی یارانه ای و انواع حمایت های آشــکار و 
پنهان بهره مند بوده، نمی تواند هر بار زیان انباشته را به 
گردن »شــرایط اقتصادی« بیندازد و از مردم بخواهد 

هزینه آن را بپردازند.
از منظر اقتصادی نیز این مسیر عقلانی نیست. تجربه 
بازار مســکن پیش روی ماســت؛ جهش های پیاپی 
قیمت، بدون افزایش قدرت خرید، در نهایت به رکود 
عمیق انجامید و معاملات را به حداقل رســاند. بازار 

خودرو نیز از همین قاعده تبعیت می کند.
 افزایش های مکرر قیمت در شــرایط افت تقاضای 
مؤثــر، این صنعت را در معرض خطر رکود تورمی 
قرار می دهد؛ رکودی که هم تولیدکننده زیان می بیند و 
هم مصرف کننده از دسترسی به کالا محروم می شود.

سؤال ساده است، اگر دولت مدافع اقتصاد آزاد است، 
چــرا واردات خودرو را آزاد نمی کند؟ اقتصاد آزاد را 
نمی توان گزینشی اجرا کرد. آزادسازی قیمت بدون 
آزادســازی رقابت، صرفاًً رها کــردن مردم در برابر 

انحصار است.
آزادسازی واردات خودرو با تعرفه پایین، یک اقدام 
شعاری نیســت؛ سیاستی عقلانی با دست کم چهار 

پیامد مثبت روشن است:

نخســت، کاهش مصرف ســوخت از طریق ورود 
خودروهای کم مصرف و به روز که فشــار بر منابع 

انرژی و یارانه پنهان سوخت را کاهش می دهد
دوم، کاهش تلفات جاده ای با ارتقای استانداردهای 

ایمنی و دسترسی مردم به خودروهای ایمن تر
سوم، کاهش آلودگی هوا با جایگزینی خودروهای 

کم آلاینده و منطبق با استانداردهای جهانی
و چهارم، ایجاد ثبات و کنترل قیمتی در بازار از طریق 

شکستن انحصار و شکل گیری رقابت واقعی.
حــتی از منظــر ارزی نیز می توان این سیاســت را 
مدیریت پذیــر طــراحی کــرد؛ واردات هدفمند، 
سقف گذاری شــده و مبتنی بر منابع مشــخص از 

اندوخته های ارزی  مردم. 
صنعت خودرو ایران ســال ها در فضای گلخانه ای 
رشــد کرده، اما این گلخانه نه محصول رقابتی صادر 
کرده و نه رضایت عمومی ساخته است. حمایت از 

صنعت زمانی معنا دارد که مشروط، زمان دار و مبتنی 
بر شاخص های بهره وری باشد؛ در غیر این صورت، 
حمایت به رانت تبدیل می شود و رانت دشمن عدالت 

است.
امروز شــکاف قیمت کارخانه و بازار، کیفیت محل 
تردید، هزینه های ســنگین خدمات پس از فروش و 
نارضایتی گسترده مردم، نشانه های یک ساختار بیمار 
است؛ ســاختاری که در آن سود خصوصی و زیان 

اجتماعی توزیع می شود.
دولت باید تصمیم بگیرد، یا صادقانه از اقتصاد رقابتی 
دفاع کند و مسیر رقابت سالم را باز نماید، یا آشکارا 
اعلام کند که صنعت خودرو یک بنگاه حمایتی دائمی 

است و مردم موظف اند هزینه آن را بپردازند.
 وضعیت فعلی نه اصلاح اســت و نه عدالت، اکنون 
زمان انتخاب است؛ انتخاب میان منافع عمومی و منافع 

گروه های خاص.

ینشی یا حمایت   آزاد گز اقتصاد 
انحصار! از  بی پایان 

گروه اقتصادی -     اتصال ریلی ایران به چین از طریق 
افغانستان که طرح ابتکاری کشورمان است، مسافت 
حمل ونقل کالا از چین به ایران را تا حدود ۵۰ درصد 
کاهش داده و امکان حرکت مســتقیم قطارها تا اروپا 

را فراهم می کند.
خط آهن »هرات- مزار شــریف- واخان« به عنوان 
یــک پروژه راهبردی، با اتصال ریلی چین به اروپا و 
غرب آسیا از طریق افغانســتان- ایران- ترکیه، نقش 
مهمی در توســعه تجارت و ترانزیت منطقه و جهان 

ایفا خواهد کرد.
دهم دی ماه امسال اتصال ریلی ایران به چین از طریق 
افغانســتان و اهمیت اقتصادی و سرمایه گذاری در 
پــروژه خط آهن مذکور در دیدار معاون فنی و کفیل 
وزارت فواید عامه افغانســتان با مدیرعامل راه آهن 
جمهوری اسلامی ایران مورد بحث و تبادل نظر قرار 

گرفت.
کارشناسان با تاکید بر لزوم اتصال ریلی به کشورهای 
همسایه، معتقدند: امروز تقویت ارتباط کارگویی و 

باری با چین یک ضرورت است.
از ابتدای امســال تاکنون بیش از ۶۳ قطار از چین به 
مقصد ایران و اتحادیه اروپا به کشورمان وارد شده و 
این روند همچنان ادامه دارد. این در حالی اســت که 
ســال گذشته فقط هفت قطار در این مسیر سیر کرد. 
امضای تفاهمنامه های شش جانبه برای تعریف تعرفه 

مشــترک در کشورهای طول مسیر و سایر اقدامات، 
شاخه جنوبی کریدور شرق به غرب از مسیر ایران را 

فعال تر خواهد کرد.
پیش بینی می شود با توافقات انجام شده بین ۶ کشور 
مسیر چین به اروپا، تردد قطارها در این مسیر به سالانه 

۳۰۰ قطار افزایش یابد.
در همین زمینه، شــهریار نقی زاده مدیرکل بازرگانی 
خــارجی راه آهن جمهــوری اسلامی ایران افزود: 
راه آهن جمهوری اسلامی ایران ایده ای را مطرح کرده 
است که می تواند به بهبود روابط تجاری و حمل ونقل 

بین ایران و چین کمک کند.
وی توضیح داد: بر اســاس ایــن طرح، اتصال ریلی 
ایران به چین از طریق افغانســتان با اســتفاده از ریل 
نرمال )عرض ۱۴۳۵ میلی متر( می‌تواند مشــکلات 
مربوط به ترانزیت کالا در مرزهای چین با قزاقستان 

و ترکمنستان را برطرف کند.
این مقام مســئول راه آهن بیان داشــت: این طرح به 
گونه ای طراحی شده که قطارها بدون نیاز به تعویض 
بوژی یا انتقال کالا از واگن عریض به واگن نرمال، از 

چین تا اروپا به صورت مستقیم حرکت کنند.
وی خاطرنشــان کرد: این ایده مورد استقبال طرفین 
قــرار گرفته و هم اکنون کارهای کارشــناسی برای 

سرمایه گذاری در این زمینه در حال انجام است.
نقی زاده تصریح کرد: توســعه خط ریلی افغانستان 

به شــکل نرمال نه تنها مزایای اقتصادی دارد، بلکه 
وابســتگی سیاسی افغانستان به شبکه ریلی ایران را 

نیز تقویت می کند.
وی اظهار داشت: این پروژه شامل ساخت ۶۴ کیلومتر 
خط ریلی تا هرات و ادامه آن تا مزارشریف است که 
در نهایت از طریق منطقه واخان به ایالت سینکیانگ 

چین متصل خواهد شد.
این مقام مســئول راه آهن توضیح داد: مسیر یاد شده 
بسیار صعب العبور است و به جز ایران، شرکت هایی 
از افغانستان برای ســاخت این مسیر اعلام آمادگی 

کرده اند.
مدیرکل بازرگانی خارجی راه آهن گفت: مسیر جدید 
از نظر زمان و هزینه نسبت به مسیرهای فعلی که در 
دو نقطه نیاز به ترانشیپ کالا دارند، مزیت های قابل 

توجهی خواهد داشت.
وی یادآور شــد: در حال حاضر، کالاها در مرز چین 
و قزاقستان و همچنین مرز ترکمنستان و ایران دچار 
ترانشیپ می شوند که این امر افزایش زمان حمل ونقل 

و هزینه ها را به دنبال دارد.
ترانشیپ به معنــای حمل و نقل محموله به مقصد 

میانی و سپس به مقصد اصلی است.
نقی زاده ادامــه داد: با اجرای این طرح، انتظار می رود 
که مسافت حمل ونقل کالا از چین به ایران حدود ۵۰ 
درصد کاهش یابد و امکان حرکت مستقیم قطارها تا 

اروپا فراهم شود.
وی خاطرنشــان کرد: این پروژه می تواند تحولی در 
عرصه حمل ونقل ریلی منطقه ایجاد و روابط تجاری 

بین ایران و چین را تقویت کند.

یت کالا یت کالاراهکاری برای تسهیل ترانز راهکاری برای تسهیل ترانز
اتصال ریلی ایران به چین از طریق افغانستان؛

گروه  اقتصادی-    آیا اعتبار کالابرگ در ســال ۱۴۰۵ 
افزایش می یابد یــا روی عدد یک میلیون تومان فریز 
می شــود؟ این سوالی است که پاسخ های متناقض دو 
مقام ارشــد اقتصادی دولت به آن، ابهاماتی ایجاد کرده 

است!
اقتصاد ایران در ماه های پایانی ســال ۱۴۰۴، بار دیگر در 
آستانه یک جراحی بزرگ قرار گرفت. دولت چهاردهم با 
عبور از سیاست ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی و حرکت به 
سمت تک نرخی شدن ارز، گامی بلند اما پرریسک برداشته 
اســت. در این میان، »کالابرگ الکترونیک« به عنوان تنها 
سپر دفاعی معیشت خانوارها در برابر امواج تورمی ناشی 
از آزادسازی نرخ ارز، در کانون توجهات قرار دارد. طبق 
اعلام رسمی، اعتبار یک میلیون تومانی کالابرگ از دی ماه 
امسال تا فروردین ۱۴۰۵ برای تمامی دهک ها شارژ شده 
است؛ اما آنچه افق اقتصادی سال آینده را غبارآلود کرده، 
تناقض آشکار در اســتراتژی تداوم این سیاست پس از 

فروردین ماه است.
روایت اول، روایتی امیدبخش و مبتنی بر منطق اقتصادی 
بود که چندی پیش از سوی سکاندار وزارت اقتصاد مطرح 
شــد. مدنی زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، با ادبیاتی 
صریح تلاش کرد تا نگرانی ها از ذوب شدن ارزش یارانه 
در برابر تورم را خنثی کند. او با تأکید بر اینکه سیاســت 
دولت در اعطای کالابرگ یک میلیون تومانی متفاوت با 
سیاست های حمایتی گذشته است و مبلغ این کالابرگ 
قرار نیست ثابت بماند، اظهار داشت: »متناسب با تغییرات 
تــورمی و نرخ ارز، اعتبار کالابــرگ نیز افزایش می یابد. 
هرگونه تحولی در بازار ارز اتفاق بیفتد و نرخ ارز افزایش 
یابد، به اعتبار کالابرگ افزوده می شود. یعنی در این طرح، 
حق شــهروندی اهمیت دارد و قطعــا تلاش می کنیم تا 

حداقل های حمایتی را افزایش دهیم.«
این ســخنان سیگنال مشخصی به بازار و جامعه مخابره 
کرد: دولت پذیرفته اســت که با افزایش نرخ ارز در تالار 
دوم و حذف ارز ترجیحی، قیمت نهایی کالاهای اساسی 
بالا خواهد رفت و برای جبران این شکاف، »اعتبار ریالی« 

کالابرگ باید شناور و فزاینده باشد.
اما روایت دوم که به تازگی از رئیس سازمان برنامه و بودجه 
به گوش می رسد، آب سردی بر پیکره این استدلال است. 
سید حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، 
از زاویــه ای دیگر و با نگاهی صرفاًً »بودجه ای« به ماجرا 
نگریســته است. سخنان او بوی »تثبیت ارقام« می دهد تا 
»تثبیت قــدرت خرید«. پورمحمدی با اعلام خبر تأمین 
منابع کالابرگ برای سال آینده به میزان هر نفر یک میلیون 
تومان و پرداخت منظم آن طی هر ماه، عملًاً ســناریوی 

افزایش مبلغ را مسکوت گذاشته است!
معاون رئیس جمهور با اشاره به اجرای سیاست های جدید 
ارزی دولت از جمله حذف ارز ترجیحی و یکسان سازی 
ارز تالارهای مرکز مبادله، گفت: »با اجرای این سیاســت 
ها هم دولت می بایست طی ۱۲ ماه سال آینده به ازای هر 
نفر یک میلیون تومان یارانه می داد و هم می بایست منابع 
لازم را برای هزینه غذای دانشــجویان، سربازان و سایر 
موارد نیز پیش بینی می کرد.« پورمحمدی با بیان اینکه این 
هزینه ها مستلزم تغییر ارقام بودجه بود و می بایست اعداد 
تغییر می کرد، اظهار داشــت: »در چنین شرایطی برخی از 
پرداختی های ارزی  یا برخی از هزینه ها مانند قیمت خرید 

تضمینی گندم افزایش می یافت بنابراین تغییراتی در لایحه 
بودجه شکل گرفت.«

وی در ادامه با لحنی که نشــان از بســته شــدن پرونده 
محاسبات بودجه دارد، تاکید کرد: »اکنون منابع همه این 
موارد تامین و پیش بینی شده است و رقم دقیق هزینه های 
دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۵ مشخص شده است. منابع 
طرح کالابرگ تأمین شده و با مجلس به تفاهم رسیدیم تا 

بتوانیم پرداخت منظم داشته باشیم.«
تحلیل محتوای سخنان این دو مقام ارشد اقتصادی دولت، 
پرده از یک شکاف نگران کننده برمی دارد. در حالی که وزیر 
اقتصاد از »حق شهروندی« و »افزایش حمایت متناسب با 
نرخ ارز« سخن می گوید، رئیس سازمان برنامه و بودجه از 
»تفاهم با مجلس برای پرداخت منظم یک میلیون تومان« 
خبر می دهد. معنای اقتصادی سخنان پورمحمدی روشن 
است: در دوازده ماهه سال ۱۴۰۵، علی رغم آزادسازی نرخ 
ارز و صعود قیمت کالاهای اســاسی در تالار مبادله، قرار 
است همان مبلغ ثابت یک میلیون تومان پرداخت شود. 
این یعنی تکرار تجربه تلخ یارانه های نقدی دهه نود؛ ثبات 

عدد اسمی یارانه در برابر صعود بی پایان تورم.
اگر قرار باشد ارز ترجیحی حذف شود و قیمت ها با دلار 
تالار دوم تنظیم گردند، یک میلیون تومانِِ اردیبهشــت 
۱۴۰۵، ارزشی بــه مراتــب کمتر از یــک میلیون تومانِِ 
دی ماه ۱۴۰۴ خواهد داشت. اصرار بر تثبیت ریالی یارانه 
در شــرایط تورمِِ نــاشی از اصلاح ارزی، عملًاً به معنای 

عقب نشینی دولت از حمایت مؤثر معیشتی است.
مطالبه شفافیت؛ سوالاتی که دولت باید پاسخ دهد

اکنون که لایحــه بودجه ۱۴۰۵ در صحن علنی مجلس 
زیر تیغ جراحی نمایندگان اســت، زمان آن رسیده تا از 
کلی گویی عبور کرده و دولت را به صندلی پاســخگویی 
فراخواند. تناقض میان وعده »یارانه شناور« وزیر اقتصاد و 
»بودجه ثابت« سازمان برنامه، نیازمند شفاف سازی فوری 

است.
۱. کــدام وعده ملاک عمل اســت؟ آیا دولت چهاردهم 
مسئولیت ســخنان وزیر اقتصاد مبنی بر افزایش اعتبار 
کالابرگ متناســب با نــرخ ارز را می‌پذیرد، یا اظهارات 
رئیس سازمان برنامه و بودجه فصل الخطاب است؟ اگر 
قرار بر تثبیت مبلغ یک میلیون تومان است، دولت چگونه 
می خواهد کاهش قدرت خرید مردم ناشی از حذف ارز 

۲۸۵۰۰ تومانی را جبران کند؟
۲. مکانیسم جبران تورم چیست؟ با حذف ارز ترجیحی، 
گرانی کالاهای اساسی اجتناب ناپذیر است. آیا دولت و 
مجلس تدبیری برای »شــناور کردن« منابع کالابرگ در 
قانون بودجــه ۱۴۰۵ اندیشیده اند، یا مردم باید بار دیگر 
هزینه جراحی اقتصادی را با کوچک شدن سفره هایشان 

بپردازند؟
۳. شــفافیت در منابع: اگر آن‌طور که آقای پورمحمدی 
می گوید منابع دقیقاًً پیش بینی شــده است، آیا سقف این 
منابع برای سناریوی جهش احتمالی نرخ ارز و تورم نیز 

منعطف دیده شده است؟
افکار عمومی و فعالان اقتصادی منتظرند تا ببینند خروجی 
بهارستان در روزهای آینده، حمایت معیشتی با یارانه ثابت 
خواهد بود یا حمایت هوشمند با یارانه شناور. توپ اکنون 
در زمین دولت و مجلس است تا پیش از تصویب نهایی 

بودجه، این ابهام بزرگ معیشتی را برطرف کنند.

آب پاکی رئیس سازمان برنامه روی دست وزیر اقتصاد؛آب پاکی رئیس سازمان برنامه روی دست وزیر اقتصاد؛

مبلغ کالابرگ، همان یک میلیون 
تومان؟!

        *حمید نجف 


